
  1 / نوروز نزديك است اي زن 

 
www.rouZGar.com 

 
 
 
 
 
 
 

  نزديك است اي زننوروز 
  

  بهبهانيسيمين 
  

  تصويرها شد تيره در من
  ام زنگار بسته آيينه

  نيل و حسرت يي از دل برده
  ي ديدار بسته بر صحنه    
  نور ي متروك بي ميخانه

  از باده نوشان مانده بس دور
  ي پاك بر آن دو در با شيشه

  هر عنكبوتي تار بسته    
  چرا چندين خموشم! اي دل

  كو آن لبِ شادي فروشم
  جوشم رهِ خواب اشك سبك

  ي بيدار بسته بر ديده    
  
■  
  

  !نوروز نزديك است اي زن
  و نو كن جامه بر تن برخيز
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  همتاي شاخ نسترن شو
  كاذين به هر ديوار بسته    

  فردا كه سال ديگر آيد
  در كار شو تا غم سر آيد

  بي چندوچون كامش برآيد
  آن كس كه دل در كار بسته    

  از عمر و هستي بهره برگير
  كز اين كمان گر بگذرد تير
  برگشتنش را نيست تقدير

  كاينجا ره تكرار بسته    
  
■  
  

  يارانِ يكدل كم نبودند
  رفتند و ره را آزمودند
  سيمين پيِ ايشان گرفته

  ....وين آزمون را بار بسته    
  83اسفند 

  
  نوشت پي
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